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لیلا مهــداد| خانه پدری؛ خانه باغی مربــوط به قصه آدم هایی که 
صدسال پیش زندگی می کردند. خانه پدری؛ چهاردیوای روستایی 
در نقطــه ای از شــمال یا حتی کمــی نزدیک تــر در یکــی از واحد های 
کباتان. فرقی ندارد حفظ آبرو وجه مشــترک همه این  آپارتمانــی در ا
ک کردن  خانه هاست. یکی زیرزمین خانه را انتخاب می کند برای خا
آبرویــش. دیگری آبرویش را ســر می بُــرد و حالا پدری دیگر دســت به 

مُثله کردن پسر زده است.  
شــده اند.  ختــم  فرزندکشــی  بــه  درنهایــت  کــه  آبروداری هایــی 
پرونده هــای بی قصاصی که درنهایت ختم می شــوند به چندســال 
حبــس و تنهــا خاطــره ای مبهــم در اذهــان. روزی رومیناهــا تقاص 
حرف مــردم و نگاه جامعه را می دهند و زمانی علیرضا و بابک قربانی 
خشونت می شــوند. پرونده هایی جنجالی که برای مشوش نشدن 
اذهــان عمومــی خیلــی زود مختومــه می شــوند. هرچنــد در زمــان 
گفتــه  جنجــال ایــن پرونده هــا بــرای چندمین بــار از نقــص قانــون 
می شود، البته همیشه بی نتیجه. فرزندکشی و اما این بار پسرکشی. 
پرونــده  قتلی دیگر که پــدر را در جایگاه قاتــل قرار داد. البتــه فرزند هم 
نقش مقتول را به عهده گرفته؛ قتل و مُثله کردن. پرونده ای با معاونت 
مــادر که اذهــان عمومی را مشــوش کرد. شــهروندان شــوکه ای که به 
دنبــال راه حل و شــاید جوابی هســتند برای عبور از شــوک. نداشــتن 
ســامت روان اولیــن راه حــل عبــور بــود. راه حلی که بــا اظهارنظــر پدر 
مقتول و آزمایشات پزشکی قانونی آن را به بن بست کشاند؛ پدر دارای 
ســامت روان اســت. پاســخی کــه بــه ناهماهنگی شــناختی جامعه 
دامن می زند؛ نظریه ناهماهنگی شناختی در روانشناسی اجتماعی. 
نظریه ای که می گوید وقتی دو شناخت متضاد همزمان پیش می آید، 
فرد دچــار احســاس ناخوشــایندی شــده و برانگیخته می شــود. فرد 
یــا شــهروندانی که به دنبــال کاهش این احســاس یــا از بین بــردن آن 
می روند. مخاطبانی که در پرونده قتل خرمدین هنوز به نتیجه قطعی 
نرسیده اند و اغلب دســت به حدس و گمان می زنند. به باور مجتبی 
دلیر به خطا رفتن برخی متخصصان و شروع تحلیل های روایتی باعث 
گاه  تنش، استرس و اضطراب شهروندان شــده. »افراد به طور ناخودآ
دســت به دامن انکار، توجیه و لطیفه می شــوند تا بتوانند مقــداری از 

حال بد را کاهش دهند.«

آموزش، افزایش دانش و تغییر نگرش
بــه بــاور ایــن عضــو هیأت مدیــره انجمــن روانشناســی اجتماعــی 
ایران چهــار نکته عمده در این پریشــانی ایجادشــده اهمیــت دارد. 
»عدم رعایت اصل تحقیقات محرمانه و رســانه ای کردن شــتاب زده 
آن پیــش از بــه اتمــام رســاندن تحقیقــات.« هرچند عامــل دیگری 
که این پریشــانی را تشــدید می کند، نقشی اســت که اصحاب رسانه 
دارنــد. هرچند کارکرد منفــی فضای مجازی را هــم نمی توان نادیده 
گرفــت. دانــش محــدود عمــوم شــهروندان دربــاره تشــخیص های 
روانشــناختی و اهمیــت آنهــا در جرم شناســی و امــور قضائــی را هــم 
نمی توان نادیــده گرفــت. اظهارنظرهای غیرمســئولانه و غیرعلمی 
برخــی از متخصصان و غیرمتخصصان هم در این پریشــانی بی تأثیر 
نیستند. »از طریق آموزش و با افزایش دانش و تغییر نگرش می توان 

امید به تغییر این گونه رفتارهای آسیب زا داشت.«

شکاف نسلی شدید میان نسلی
خشــونت در حوزه خصوصــی یا خشــونت های خانگــی پدیده ای 

اســت که روابط ســالم خانوادگی را متزلزل می کند. روابطی که برای 
بقــا و تحکیــم خانــواده لازم و ضــروری بــه  نظــر می رســند. آمارهــا از 
اشــکال و انواع خشــونت ها در خانواده ها می گویند. خشونت هایی 
که نتیجــه افزایش خشــم و انباشته شــدن طولانی مــدت خصومت 
بــه  و  آغــاز  کامــی  از  گستره شــان   کــه  خشــونت هایی  هســتند. 
خشــونت های فیزیکی یــا به قتل رســیدن یکــی از اعضــای خانواده 
منجر می شود. مصطفی آب روشن معتقد است خشونت در تمامی 
جوامــع و فرهنگ ها وجــود دارد. هرچند به باور این جامعه شــناس 
نوع و کیفیــت رفتارهای خشــونت آمیز و بســترهای شــکل گیری آن 
می تواند متفاوت باشــد. »خشــونت در جوامع ســنت زده  پررنگ تر 
بوده و بسترهای فرهنگی و اجتماعی در بروز آن نقش زیادی دارد.« 
درواقــع زمینه های عرفی و ســنتی بــا عــادی جلــوه دادن رفتارهای 
پرخاشگرانه به الگوهای رفتاری در جامعه دامن زده است. »مبارزه 

با آن را با مشکل مواجه کرده است.«
گــذر جوامــع از ســنت بــه مدرنیتــه و تضــاد میــان ایــن دو؛ یکــی از 
مشکاتی است که دســت به گریبان جوامع اســت. »شکاف نسلی 

شدید بین دو نسل متوالی است.«

تضاد فکری و افزایش خشونت های خانگی
زندگی مســتقل بعــد از 18ســالگی رویــه متداولی اســت در جوامع 
غربــی؛ زندگــی مســتقلی در معنــای واقعــی بــا حمایــت دولــت. »در 
کم است.« جوامعی که  کشورهای توسعه یافته این تفکر فرهنگی حا
فرزندان محکوم می شوند به تجربه استقال اجتماعی و اقتصادی. 
گر دو نســل متوالی با تفاوت هــای فراوان در ســبک زندگی یک جا  »ا

زندگی کنند، شاهد تنش و خشونت های فراوانی خواهیم بود.«
آب روشن بر این باور است بخش بزرگی از خشونت های خانوادگی 
ناشــی از تفاوت در ســبک زندگی والدین و فرزندان اســت. »بدیهی 
اســت جــوان امــروزی تمایــل دارد به شــیوه خــودش زندگــی کند.« 
جوانی که به دلیل مشــکات اقتصادی به بلوغ اقتصادی نرســیده 
و  زندگی در کنار والدین ناخواســته به او تحمیل شــده اســت. تضاد 
فکری که به عنــوان عامل زمینه ای به خشــونت های خانگی دامن 

می زند.
در پرونده بابک خرمدین تضاد دو رویکرد ســنتی و مدرن مشهود 
اســت. تضادی که شــاید بتوان به عنــوان یکی از دلایــل این فاجعه 
بــه آن اشــاره داشــت. تضــادی کــه در جوامــع کاما ســنتی یــا کاما 
مدرن منجر به خشــونت  نمی شــود. جوامعی که اختاف نظر میان 
والدیــن و فرزنــدان شــاید به شــدت جامعــه مــا نباشــد. »در جامعه 
کارآمــدی دولــت در  کامــی و فیزکــی انعــکاس نا مــا خشــونت های 
حوزه هــای مختلف به خصــوص نابســامانی های مزمــن اقتصادی 

است.«

نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی
جامعه ایــن روزهای ایــران از بیــکاری جوانان و نبــود فرصت های 
شــغلی آنان می گویــد. جوانانی کــه توان تشــکیل زندگی مســتقل را 
ندارند. شــرایطی که به یک نتیجه الزام آور می رســد؛ ریشــه این گونه 
فجایع و خشونت های جاری در میان خانواده ها به نظام اجتماعی 
برمی گــردد. نتیجه ای کــه از منظر جامعه شــناختی هــم علت  العلل 
کارآمــدی نظام  قتل هــای اینچنینــی را نــه والدیــن، بلکه متوجــه نا
اجتماعی می داند. »به ظاهر پدر و مادر، خرمدین قتل فرزندشان را 

رقم زده اند، اما  درواقع کلیت خانواده قربانی یک شرایط نابسامان 
هستند.«

فــرد  روانشــناختی،  تحلیل هــای  در  کــه  جنایــی  پرونده هــای 
مقصر فجایع شــناخته می شــود و بر این اســاس به مجــازات قربانی 
کــه ریشــه اجتماعــی دارد، مــا نبایــد از  می پردازیــم. »در معضاتــی 
کــه نیــاز دارد  نســخه های روانشناســی اســتفاده کنیــم.« معضلــی 
در زمینــه اجتماعی بــه آن پرداخته شــود. هرچنــد در اغلــب اوقات 
افراد غیرمســتقیم قربانی شــرایط موجودند را مقصران حادثه تلقی 
 می کنیم. به باور این جامعه شناس نیاز است زمینه های نابسامان 
اجتماعی و اقتصادی در جامعه برطرف شــود. نابســامانی هایی که 
گر زمینه های  مانع اســتقال و بلوغ اقتصادی جوانان می شــوند. »ا
نابســامان اجتماعی و اقتصادی در جامعه برطرف نشود، ما شاهد 

فجایع  فراوان و  مشابهی در آینده خواهیم بود.«

اخباری برای نشر ناامنی
اخبــار، فیلم هــای چنددقیقــه ای سرشــار خشــونت، تیترهــای 
جنجالی همگی روزانه ذهن شهروندان را بمباران می کنند. اخباری 
کــه اغلــب راوی خشــونت بــه انحــای مختلــف آن هســتند. زمانــی 
تصویرگر جنایــات جنگی اند. در برهه ای راوی گرســنه ای قومی اند. 
تیترهای جنجالی هم برای عقب نماندن از این قافله فرزندکشی ها 
را ســرزبان ها می اندازنــد. رســانه هایی کــه از خشــونت علیــه زنان و 
کــودکان می گویند. خبرهایــی که با عمــق فاجعه جامعــه را در بهت 
فرو می برند. سمیرا طاووسی معتقد اســت این دست از اخبار که در 
دســته بندی اخبار بد قرار می گیرند، تنها به احســاس ناامنی دامن 
می زنند. بــه باور این روانشــناس انتشــار این اخبار باعث می شــوند 
شــهروندان، جامعــه را محلــی ناامــن متصور شــوند. جامعــه ای که 
شاید در واقعیت تا این اندازه هم ناامن نباشد. »انتشار این مطالب 

و اخبار تنها رواج خشونت اند و بس.«
گوار رومینــا، جنایت خانواده  آخرین پرونده جنایــی بعد از مرگ نا
خرمدیــن بــود؛ پرونــده ای بهت برانگیــز. پرونــده ای کــه در روزهای 
ابتدایــی جامعه را با خــود همراه کرد. شــهروندانی که هر ســاعت در 
شــبکه های مجــازی و رســانه ها بــه دنبــال جزئیــات بیشــتر بودند. 
جزئیاتــی کــه خیلــی ســریع از شــبکه ای بــه شــبکه دیگــری منتقل 
می شدند تا بازدیدها را بالا ببرند. »نشر گسترده این فیلم ها و اخبار 

گاهی جامعه را بالا نمی برند.« آ
ناامنی کــه در صورت گســتردگی بی شــک نتیجه ای جــز ناامیدی 
در جامعه نخواهد داشت. جامعه ای که برای ادامه حیات نیازمند 
گــر می خواهیــم ســالم  شــهروندان و خانواده هــای ســالم اســت. »ا
باشــیم و جامعه ســالمی داشــته باشــیم، به این دســت از محتواها 

توجهی نکنیم و آنها را نشر ندهیم.«

جای خالی آموزش مدیریت احساسات
کــه ریشــه در افــکار،  خشــونت؛ واقعیــت تلــخ جوامــع. واقعیتــی 
تربیت و ... تک تک شــهروندان دارد. هرچند بسترهای اجتماعی، 
اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی همگــی در تشــدید و گســتردگی یــا 
کاهــش آن نقش آفرینــی می کننــد. خشــونت؛ پدیــده ای  بالعکــس 
اجتماعی که متأســفانه در غیاب آموزش هــای لازم گاها فاجعه آمیز 
می شــود. فجایعــی هماننــد خفــاش شــب، بیجــه، ماجــرای آتنــا، 
کــه  پرونده هایــی  بابــک.  مثله شــدن  حــالا  و  رومینــا  داســتان 

خواه  ناخــواه در ضمیــر جامعــه رســوب می کننــد و نمی تــوان از تأثیر 
مخــرب و ویرانگــر آنها غافل شــد. جعفــر بای بــر این باور اســت همه 
ایــن مســائل دست به دســت هــم داده انــد، حــالا شــاهد نوعــی 
روان پریشــی های تدریجی در جامعه هســتیم. این جامعه شــناس 
معتقد اســت چنیــن جامعــه ای در ضمیر خــود خشــونت  پنهانی را 
پرورش می دهــد. »نظام آموزشــی و تربیتی ما مدیریت احساســات 
را آمــوزش نــداده اســت.« بــه اعتقــاد بــای در کتاب های آموزشــی و 
پرورشــی جامعــه مــا مدیریــت احساســات و کنتــرل خشــم بــه افراد 
آموزش داده نمی شود. در حالی که والدین هم چنین آموزش هایی 
احساســات  مدیریــت  »مهــارت  نمی دهنــد.  فرزندان شــان  بــه  را 
کتســابی و تمرین کردنی اســت.« آموزشــی که غیبتش باعث شــده  ا
جامعه با شهروندانی زودرنج روبه رو باشد که کنترل عصبانیت را بلد 

نیستند.

خانواده؛ تیغ دو لبه
افزایــش اختــالات روانــی و در معــرض خطــر بــودن ســامت روان 
سال هاســت بحث های مختلفی را بــه خود اختصاص داده اســت. 
بحث هایی کــه شــواهد نشــان از بی نتیجه بــودن آنها دارنــد، چون 
سال هاســت زنــگ خطــر آن به صــدا درآمــده اســت. رابعــه موحد بر 
این باور اســت گروهــی بر این عقیده انــد پنهــان کاری اتفاقاتی چون 
فرزندکشــی های اخیــر جامعه را مصــون نگــه مــی دارد. هرچند این 
روانشــناس چنین بــاوری ندارد. بــه اعتقــاد او گزارش نکردن چنین 
فجایعی ســامت جامعه را تأمین نمی کند. »ایــن حوادث محصول 

آسیب های اجتماعی اند. ما شاهد ازهم پاشیدگی روانی هستیم.«
ازهم پاشیدگی که از ســال ها پیش جامعه شناسان و روانشناسان 
در مــورد آن هشــدار داده بودنــد. »اینکــه اختــالات روانــی در ایران 
بیشــتر شــده و بیشــتر هــم خواهــد شــد.« حــوادث بــا فاصلــه ای 
نه چندان دور از هم خبرســاز می شــوند؛ حوادثی در بطــن خانواده. 
خانواده هایی که می توانند آسیب بزنند، هرچند آسیب ها همیشه 
قرار نیست منتهی به قتل شــوند. »بسیاری از اختالات شخصیتی 
مــا از خانواده نشــأت می گیــرد.« به بــاور موحــد خانواده تیــغ دولبه 
است و در کنار حامی بودنش می تواند ناخواسته آسیب هایی بزند. 
خانواده ای که فرزندش را با دیگران مقایسه می کند، چاقو نمی زند، 
اما آســیب می زند. »این آســیب ها می تواننــد تا آخر عمر بــا فرد باقی 
گفتــه ایــن روانشــناس در بیشــتر مواقــع خانواده هــا  بماننــد.« بــه 
گاهــی خانــواده و جامعــه منجر به  قصــد آســیب زدن ندارند، امــا ناآ
آن می شــود. »تقــدس غیرواقعــی دادن بــه خانواده اشــتباه اســت. 
خانواده کانون آسیب پذیری است، از شرایط اجتماعی، اقتصادی، 

اخاقی، بیماری و...«

چتر قانون
مــاده 612 قانــون مجازات اســامی از حبــس 3 تا 10 ســال می گوید 
کی نداشتن  برای فردی که مرتکب قتل عمد شده. البته به شرط شا
کی از قصاص. قتلی که موجب اخال در نظم، صیانت  یا گذشت شا
و امنیت جامعه شناخته شود یا حتی بیم تجری مرتکب یا دیگران. 
شــاید همیــن مــاده قانــون باعث شــد اخبــار مربــوط به فرزندکشــی 
هرازگاهی حاشیه ساز شــوند. ماده قانونی که حتی در صحبت های 

پدر رومینا در دادگاه هم نمود می یافت.
قاضی: چرا به سراغ خاوری نرفتید؟

گــر بهمــن خــاوری را می کشــتم قصــاص و بــه اعدام  پــدر رومینــا: ا
محکوم می شدم، اما در مورد دخترم این اتفاق نمی افتاد.

پدرانــی کــه مســائل اخاقــی را دســتمایه تصمیــم نادرســت خود 
ک پدر رومینا  می کنند، برای موجه نشان دادن عمل شــان. »اشترا
و بابک در این اســت که می داننــد در فضایی قــرار دارند که حمایت 
خواهند شد.« پدرانی که بعد از حبس در نزد همفکران شان سربلند 

خواهند بود؛ نوعی قهرمان سازی نادرست.
موحد بر این باور است پدر بابک نمی تواند از نظر روانی فرد سالمی 
باشــد. به اعتقــاد او پدر ســالم دســت بــه چنیــن جنایتــی نمی زند. 
»او تحت تأثیــر باورهایــش در عــذاب اســت. در عذاب اســت از تغییر 
نســل ها. پشــتوانه قانون هم به او جرأت می دهد.« این روانشناس 
البته معتقد است فرزندکشی هایی از این دست درنهایت مربوط به 
دخترهــا خواهد بود و بابک نمونه نادری اســت. هرچند شــنیده  ها 
کی از این است قرارها بر اصاح این قانون است؛ قانونی به شدت  حا

و حد و اندازه جنایت.

قانونی فراتر از سنت ها
گــر در امنیت زنــدان قرار بگیــرد، شــاید از واقعیت ها  »مادر بابــک ا
بگوید.« رابعه موحد معتقد است مادر بابک با فردی طرف بوده که 
توانسته فرزندش را بکشــد. »احتمال این وجود دارد این مادر تمام 
عمــر از پدر تمکین کــرده. مــادری که زندگــی اش در رعب و وحشــت 
گذشته اســت.« این مادر درواقع زندگی و خود واقعی اش را از دست 
داده اســت. »اینها احتمالات اســت، اما این امکان وجود دارد خود 
مادر هم قربانی باشــد.« البته این روانشناس معتقد است این مادر 
هم نمی تواند فرد سالمی باشد. در میان پرونده های فرزندکشی نام 
علیرضا خیلی به میان نیامد. پســری که توســط مردان کشته شد. 
»علیرضا چون یک مرد محســوب نمی شــد، کشــته شــد. علیرضا از 
زعم مردانی که دســت به چنیــن جنایتی زدند، توهیــن به مردانگی 
بــود.« موحــد معتقد اســت علیرضا به عنوان یک زدن کشــته شــد. 
»چنین مسائلی همیشه وجود داشتند. مقصر قانون است. قانون 
باید فراتر از تفکر شهروندان و سنت ها باشد تا بتواند نقش بازدارنده 

ایفا کند.«
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